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مشقى تازه
 در روزهاى غربت
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آوريل  ۲۰۰۹ ميلادى
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تا حالا چند تا دروغگو ديدين؟
اين سوال رو از چندتايى كوچـيـك و بـزرگ پـرسـيـدم الـبـتـه

كوچيكاش بيشتر بود و هركدوم يه چيزى گفتن?
 من هيچوقت نفهميدم مامانم با زن عـمـويـم خـوبـه يـا بـد?✦

 عمو منصور پيش ما نيس مامانم سيصـدتـا داسـتـانِوقتى زن
ناجور از او ميگه راس ميگه درست ميگه من نميدونم اما تا
زن عموى من يه سرى آمد پيش ما مى پره بغلش ميكنه چندبار
اونو مى بوسه و ميگه پيداتون نيس من دلم برات خيلى تنگ

ميشه. به مامانم نگينا, دروغگونيس?
 همسايه ما قماربازه عالم و آدم هم ميدونن. تازگى ها هم✦

حسابى باختـه. بـيـكـار هـم كـه شـده داره خـونـشـو از نـاچـارى
ميفروشه, اما همه جا ميگه ميفـروشـم خـوونـه بـهـتـرى بـخـرم!

دروغ از اين گنده تر هس?
 دختر خواهر دوستم بدعنق, پرمدعا, اهل فيس و افادس.✦

ل پيـداُدنيا ميدونه شوهر گير اينجور آدمـا نمـيـاد مـگـر يـه خ
بشه. مامانش كه هركجا ميره ميگه خواستگارا ما رو خستـه
كردن ولى دختر من ميخواد بره دانشگـاه دكـتـر بـشـه مـن كـه
ميدونم ديپلم را هم با بدبختى گرفت. اين دروغا رو چرا?

 يه همسايه ما تازگى ها يه ماشين مـال دوازده سـال پـيـش✦
خريده كه اشكال هم زياد داره . هرجاميره ميـگـه خـريـدم ده
هزار دلار همه ميدونن دو هزار دلار هـم گـرونـه. ايـن دروغـو

چرا دروغ ميگه.ً كى باور ميكنه اصلا
 مامانم بدترين قورمه سبزى همه تاريخ رو درست ميـكـنـه✦

من كه هيچ وقت نمى خورم اما تا حالا هزار بار گفته هيشكى
نيمتونه توى پخت قورمه سبزى رودست من بزنه. بابام خيلى

وقتا بهش گفته خانم محترم كوتاه بيا.
 باباى من توى لباس سليقه نداره اما هميشه ميگه هيشكى✦

سليقه منو نداره. يكى نيس بهش بگه كوتاه بيا.
 عمه ى من تازگيها رفته يه ميز ناهار خورى با شيش صندلى✦

خريده ششصد دلار منم باهاش بودم تا حالا جلو من به چنـد
نفر گفته خريدم هزار و پانصددلار. ايـن دروغـا بـراى چـيـه?

ميشه بگه?
بهرحال خداكنه يه روز برسه دروغ كم بشه ما خيلى حرفا رو
باور كنيم. ميگن به شيطان گفتن از كدوم دروغگوها خيلى
خوشت مياد. گفت از دلالان چون هم با كمال پرروئى راحت
دروغ ميگن هم قسم دروغ مى خورن. منم از يك دلال اتومبيل

ردم ازُشنيدم كه گفت: خوشحـالـم ديـگـه دلالـى نمـى كـنـم. م
بس دروغ گفتم. ولى اگر خوش بين باشيم ميشه گفت هـمـه
دلالان اينجور نيستن . بهرحال نظر من مهـم نـيـس تـوى ايـن
قضيه نظر شما چيه? هرچى بگين منهم قبول ميكنم. به اميد
روزى كه دروغ گفتن دروغ باشد. يعنى ميشه? بشـه يـا نـشـه

رو نمى دونم ولى بابام ميگه اميد چيز خوبيه.

در اتوبوس شهرى سوژه اى از جنس
مرواريد صيد نخواهى كرد

بگذاريد دوكلمه هم از حال و هواى روزهاى قلمرو مهـاجـرت 
در مشقى تازه بيايد. بهرحـال ديـروز بـاز مـيـبـايـسـت بـه كـلاس

 (يا انـگـلـيـسـى زبـان دوم) مـيـرفـتـم بـى خـوابـى هـاىESLهـاى 
ناخواسته شبانه نظـم خـواب و بـيـداريـم را بـهـم زده بـود داشـت
ديرم ميشد ناچار از خير صبحانه آنهم از نوع مفصل آن گذشتم
نان و پنيرى لاى دو بـرش نـان گـذاشـتـم گـوشـه كـيـفـم جـا دادم
وزدم بـيـرون در مـسـيـر راه تـا ايـسـتـگـاه اتـوبـوسـهـاى فـريـمـانـت
ميبايست از خيابان والنات مى گذشتم هوش ايضا   حواسم را
جمع كردم شرتى شپكى از عرض آن خيابان نپرم اون طـرفـتـر,
چندى پيش بقول ترانه سرايى عجب غافل بودم من, از عـرض
خيابان استيونسن كه محل عبور عابر پياده نبود, رد شدم پليس
هم حق ما را گذاشت كp دستمـان و ۱۷۳ دلار مـا را جـريـمـه
فرمود. دستش درد نكنه. بهرحال وقتـى بـه ايـسـتـگـاه اتـوبـوس
۲۱۳ً رسيدم, اتوبوس هنوز ايستاده بود و راننده اش نبود معمولا
وقتى مى آيدپيش از حركت مجدد راننده يا بقولـى مـوتـوربـان
پياده ميشود, نفسى تازه مى كـنـد, سـيـگـارى روشـن مـى كـنـد,
دودى به آسمان و ريه مى فرستد و بعد حركت مى كند اين بار
هم انگار همين طور بود در ايستگاه هفت- هشت نفرى منتظر
حركت اين اتوبوس بودند. دخترى روى زمين آلوده نشسته بود
پاسورهايش را چيده بود انگار داشت براى فرداى خودش فالى
مى گرفت. مردى قد بلند داشـت روزنـامـه مـى خـوانـد, دو زن
سالمند روى نيمكت سيمـانـى ايـسـتـگـاه گـرم گـفـتـگـو بـودنـد.
دوجـوان سـر و قـد آمـريـكــائــى آفــريــقــائــى بــا شــلــوار گــشــاد و
بلاتكليp, واكمن درگوش داشتند آدامس مى جويـدنـد راقـم
اين سطور هم به نرده فلزى ايستگاه تكيه داده در انديشه شكار
سوژه اى بود. بالاخره راننده آمد با اشاره دسـت فـرمـان سـوار
شويد داد. همان دختر بظاهر فالگير سوار شد بسرعت باد ورق
هايش  را پشت كيفش چيد و غرق كارش شد همان دو جوان
هم رفتند ته اتوبوس, هرجور دلشان خواست نشستند يا لم دادند.
مسافرى كه درايستگاه روزنامه مى خواند اين بار بمحض آنكه
نشست شروع كرد به حل جدول همان روزنامه, دو زن سالمند

 در طول مسيرًهم جلو اتوبوس كنار هم نشستند. اين بار تقريبا
ساكت بودند. من هم از كيفم آخرين شماره مجله بررسى كتاب
در آوردم و چند قطعه شعر از اين رسانه را خواندم و همه تيترهاى
عناوينش را ديدم. راستى تا يادم نرفته برايتان گفته باشم غالب
صبح ها دخترخانمى با قدى متوسط, زبر و زرنگ, خوش خنده
وارد اين اتوبوس ميشود بنظر ميرسد شاغل است بمحض آنكه
سرجاى هميشگيش در رديp هاى جلو نشسـت اول شـروع مـى
كند با دقت و ظرافت تمام مژه هايش را ريمل مى كشد بعد به
آرايش چهره اش ميپردازد وقتى به لـب هـايـش مـاتـيـك مـالـيـد

 كارش تمام است در چهـره اش  نـشـانـه هـايـى ازًانگار تـقـريـبـا
خوشحالى پيدا ميشود و دو ايستگاه بعد پياده ميشود وقتى هـم
كه ميخواهد پياده شود نميدانم چطور ميشود كه انگار مى خواهد
بيفتد ولى نمى افتد بهرحال از چـهـار راه مـعـورى و فـريـمـانـت
بلوار كه اتوبوس گذشت اولين ايستگاه حدود سى نفرى محصل

نوجوان با مربيانشان سوار شدند.
تمام صندلى ها و حتى راهرو اتوبوس شاگرد نشست يا ايستاد
همـه شـاد و سـرحـال بـودنـد . اتـوبـوس پـر شـده بـود از حـرف و
خنده و بازيگوشى بچه ها, دو ايستگاه بعد من به مقصد خـود
رسيده بودم بايد پائين ميشدم راننده را خبر كردم صداى زنگ
مرا نفهميد بچه ها هوشيار بودند. جلوترهايشان به راننده خبر
دادند. اتوبوس ايستاد بچه ها خود را كنار كشيدند تا من راحت
تر پياده شوم . در دوم اتوبوس را با كمى فشار بازكردم و پياده
شدم. وقتى برگشتم به اتوبـوس در حـال حـركـت را نـگـاه كـنـم
ديدم تمام بچه ها دارند برايم با شادى دست تـكـان مـيـدهـنـد.
ياد شاگردان خودم افتادم چشمانم خيس شد غم دورى از آنـهـا

در دلم نشست.
وقتى بكلاس رسيدم مهر معلم سالمندمان «آنا» تمام غصه هاى
تازه ام را پاك كرد و دوباره با لحظه هاى خوب دلم گره خورد

و آروم شدم.
مرا بنام صدا كن

آن روزها پسرم زير باران گلوله مى جنگيد و برايم
نوشت بابا بيا ببين دشـمـن خـرمـشـهـر را چـه كـرده

است اين قطعه را همان سالها بياد او گفتم:
ه مى آيد،قتى بهار پشت پنجرو

و باغچه مى خندد،
اها،و نقدينه تمام صحر

عل. هاى گمنام است
ش مى دمدو گلدان من روح سبز

ا بنام صدا كنمر
دنماى تمام بهانه ى بو

اينك، چشمانم:
،باغيست بى سرو

نده ايست بى بال،پر
ازبى آو

و تا نيايى
حتى بهار غمگين است

ت خانه نمى تكاندمادر
د...شيرينى نمى پز

در خانه ما صداى خنده نيست
(نوروز ۱۳۶۷  تهران)        مو من نميدانم چه حالى دار

يك خبرنگار جسور و نويسنده
مسيح على نژاد خبرنگار است. نكته ياب, تيزبين, رك گو و
دلنشين مى نويسد. كتابى هم نوشته است بنام ''تاج خار''  اين
كتاب را در كتابخانه هاى كالـيـفـرنـيـا هـم مـيـتـوان پـيـدا كـرد و

هست. جور جالبى هم كتابش را تقديم كرده است بخوانيد:

به عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود.
همه در برابر قانون مساوى هستند و حق دارند بدونماده- ٧- 

تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند, هـمـه حـق
دارند در مقابل هر تبعيضى كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر
عليه هر تحريكى كه براى چنـيـن تـبـعـيـضـى بـه عـمـل آيـد بـطـور

مساوى از حمايت قانون بهره مند شوند.
در برابر اعمالى كه حقوق اساسى فرد را مورد تجاوزماده- ٨- 

قرار دهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسى يا قانون ديـگـرى
براى او شناخته شده باشد هركس حق رجـوع بـه مـحـاكـم مـلـى

صالحه دارد.
احدى را نمى توان خود سرانه توقيp, حبس يا تبعيه كرد.ماده- ٩- 

هركس با مساوات كامل حق داردكـه دعـوايـش راماده- ١٠- 
به وسيله دادگاه مساوى و بى طرفى, منصفانه و علنا رسيدگى
بشود و چنين دادگاهى درباره حقوق والزامـات او يـا هـر اتـهـام
جزايى كه به او توجه پيدا كرده باشد اتخاذ تصمـيـم بـنـمـايـد.

و يكى پديا منبع:     (مواد ديگرى را در شماره هاى بعد خواهيم آورد)

ياران و برادران مرا ياد كنيد
هر نوشته پر مغز و هنرمندانه طنزپردازى حرفى دارد. بيـداران
زودتر پيام آن طنز را مى گيرند حتى يك قطعه طنزى كه بظاهر
هدفش بيشتر خلق خنده و نشاط است بدون حرفى و نكته اى
نـيـسـت بـهـرحـال ايـن  نمـونـه را از ابـوتـراب جـلـى كـه نـام هـاى
مستعارش: خوشه چين, بازيگوش, ميرزا كائنات, فيـلـسـوف,
على ورجه و غيره است بخوانيد نام ايـن قـطـعـه هـم خـروس بـى

فتح الله خان خودمان داراى حافظه عجيبـى اسـت محل اسـت:
اگر بگويم صدهزار بيت از حفظ دارد اغراق نگفته ام ايـن آقـا
در هر مورد و به هر مـنـاسـبـتـى شـعـرى تحـويـل مـى دهـد مـنـتـهـى
هيچكدام از اين شعرها نه به مورد است نه مناسب حال و نه در
جاى خود, قرار گرفته است حالا چند نمونـه خـدمـتـتـان عـرض
ميكنم... سه سال پيش به يك مجلس عروسى دعوت شديم و
خانواده هاى داماد و عروس بزن بكـوبـى راه انـداخـتـه بـودنـد.
فتح اله خان كه از مشاهده اين جشن و سرور بـه هـيـجـان آمـده

چه وصلت فرخنده اى تبريكً بود به آواز بلند گفت: به به واقعا
عرض ميكنم به قول شاعر:

ش است كه در خلق عالم استباز اين چه شور
ا و چه ماتم استحه و چه   عزباز اين چه نو

سرم را بيخ گوشش گذاشتم و آهسته گفتم :فتح الله خان دستم
بدامنت مواظب حرفهايت باش.آبروى مـا را نـريـز. جـاى ايـن
شعر اين جا نبود. و اما به ديدن آقـا مـصـطـفـى رفـتـه بـوديـم كـه
قصد زيارت مشهد داشت هنگام خداحافظى دستش را به گردن
آقا مصطفى انداخت. دو تا ماچ آبدار از صورتش بـرداشـت و
گفت خوشا بحالت. الـتـمـاس دعـا داريـم. امـيـدوارم بـسـلامـتـى

برگردى سوغات ما را هم فراموش نكنى بقول شاعر:
ا ياد كنيدان مرادران و بريار

اى كه آمدن نيست مرفتم سفرر
و پريروز هم به عيادت غلامرضا رفته بوديم بـيـمـارسـتـان, فـتـح

هيچ جـاى نـگـرانـى الله خان زبـان بـه دلـدارى گـشـود و گـفـت:
نيست. حالتان بحمدالله خوب خوب است...

انشاء الله همين دو روزى بسلامتى از بيـمـارسـتـان
مرخص ميشوى شاعر مى گويد:

ى دامان كشاناى كه بر ما بگذر
اناز سر اخلاص الحمدى بخو

 تمامًبهر حال بقيه اين مطلب را نياورديم كه قضـيـه را عـجـالـتـا
كنيم. روزگارتان پرخنده باد البته خنده واقعى و از سر نـشـاط

نه زوركى و مصلحتى.

آنها كه وقتى آدمى بودند
گوركى از نويسندگانى نيست كه بتوان آثارش را جدى نگرفت
و يـا در هـنـر خـلـق آثـار مـانـدگـارش شـك كـرد. ديـروز كـتــاب
كوچكى از او ترجمه فتاح سلمانيان گيرآوردم كه بخوانم: بخشى
از آن كتاب كه در صفحه ۲۹  همان كتاب آمده چنين است:

- ياكp ميدانى چرا از اين كار خوشم نمياد...
 تو انجام ميدهى تخيل كنيـمًبيائيم در اين كارى كه مخصوصـا

ببينيم چه عاقبتـى بـراى تـو خـواهـد داشـت زن آبـسـتن اسـت تـو
ديشب توى شكم و دنده هاى او زدى يعنى علاوه بر آنكه او را
زدى, بچه  را هم ميزدى, ميتوانستى او را بكشى در نتيجه موقع
زايمان ممكن بود يا زنت بميرد يا بسختى ناخوش بـشـود و بـا
زن مريض هم بسر بردن براى تو سخت است, گران تمام ميشود
چونكه مريض دوا لازم دارد و هم پول مى خـواهـد. بـچـه را هـم
اگر نكشى ناقصش ميكنى ممكن است بى ريخت, كج, گـوژ
دار بدنيا بيايد براى تو اين مطلـب خـيـلـى اهـمـيـت دارد كـه او
بتواند كارگر باشد حتى طفل اگر فقط مريض هم باشد آن هم
بد است دست و پاى مادرش را خواهد بست به معالجه احتياج
خواهد داشت مى بينى براى خودت چه دردسرى درست ميكنى
مردمى كه از دست رنج خود زندگـى مـى كـنـنـد بـايـسـتـى سـالـم
بدنيا بيايند. بچه هاى سالم توليد كنند... اينطور نيست? نام

آن كتاب را هم عنوان همين مطلب كردم.

اين «على رغم » كيست؟
سرلشگر بوذرجمهرى از افسران بى سواد عصر پهـلـوى بـود كـه
شهردار تهران شد در زمانى كه درشهـردارى بـود چـنـد بـازرس
گمارده بود كه گزارش كارها را مـخـفـيـانـه بـه او بـدهـنـد يـك

در گزارش هاى خود مى نوشت «على رغم» شما.ً بازرس دائما
به حرف شما ترتيب اثـر نـدادنـد «عـلـى رغـم» شـمـا در كـارهـا
اخلال مى كنند. اوايل امر بوذرجمهرى اين گزارش ها را مـى
خواند چون متوجه معنى كلمه «على رغم» نمى شد دستور مى
داد بـايـگـانـى شـود و يـك روز ديـگـر طـاقـتـش طـاق شـد و زيـر
گزارش نوشت آقاى معاون اين «عـلـى رغـم» كـيـسـت كـه ايـن

 وى را از كار اخراجًقدر در كارهاى بنده فضولى مى كند? فورا
كنيد و شر او را از سر من كوتاه سازيد.

( از نصرت الله شيفته شوخى در محافل جدى - نقل از روزنامه جام جـم-
ويژه تاريخ معاصر ۱۲ دى ۱۳۸۷)

ملانصرالدين چهره اى نامدار اما بى شناسنامه
تا امروز كسى بطور دقيـق نمـيـدانـد ايـن چـهـره نـامـدار نـام
واقعيش چيست? به كدام نژاد, ملت و فرهنگ تعلق دارد?
در چـه عـصـرى و در كـجـا مـى زيـسـتـه? اصــلا ايــن آدم كــار
اصليش چى بوده? چه درسى خوانده? خلاصـه, چـه زبـانـى

 مال اوست و كدامًحرف ميزده يا چند تا از اين لطيفه واقعا
يك را به او نسبت داده اند و بالاخره چندسال عمر از خدا

گرفت مزارش كجاست?

تقديم به:
پسرك همه روياهايم

تينا دختر ليلا,
ملودى دختر ميترا

هديه دختر مريم
و رژينا دختر زهرا

كمى از يك قسمت اين كـتـاب را تحـت عـنـوان شـكـوه
افتتاح بخوانيد: ميدان هفت تير غلغله ى ماشين است.
آدمها كه لاى هم لول ميزنند و كسى به كـسـى نـيـسـت و
هركس براى عبور, منطق و قانون خـودش را دارد و آن
كه گردن كلفت و جسورتر است ميتواند راه ديگرى را

ـرد و بـرود. جـايـى بـراى پـارك پـيـدا نمـى كـنــم طــرحُبـب
ترافيك هم ره به حال خراب اين شهر وامانده نمى برد
سعى ميكنم آرام باشم به عالم و آدم بد و بى راه نگويم.
تنها جاى خالى زير تابلوى «پارك ممنـوع» اسـت رحـم
نمى كنم سر ماشين را كج مى كنم و هنوز خوب جاگير
نشده ام كه پليس جوانى شكارم مـى كـنـد و فـاتحـانـه و
مغرور با قدم هاى گشاد گشاد به طرف صيدش مى آيد
با توپ پر آماده انفجار. اما همين كه مى بيند شاخ غولى
كه قرار است بشكند يك دختر نحيp است. به نخون
نگاهش لبخندى هم اضافه مى كند و ميـگـويـد, خـوشـم
مـيـاد كـه از رو نمـيـرى اولـنــدش كــه وارد طــرح شــدى,
دومـنـدش زيـر تـابـلـوى.... كـارت خـبـرنـگــارى را تــوى
صورتش تكان ميدهم تا اولندش رو از صورت حـسـاب

اولين دروغى كه بـه ذهـنـم كسر كنم بـراى «دومـنـدش»
مى رسد مصرف مى كنم:  با يكى از اقوام كه از شهرستان
اومده قرار دارم. ميترسم گم بشه شما كه نمى خـواهـيـد
مسبب گم شدن يك دختر شهرستانى توى اين شـهـر پـر
از خفاش شب و كركس روز باشيد? بعد عـلـى نـژاد در
ادامه همين مطلب البته چند خط پائيـن تـر مـى نـويـسـد.
پليس جوان رضايت داد كه بروم و فاميل شهرستانيم را
از چنگ و دندان كركس ها و خفاش ها بيرون بياورم...
بهرحال على نژاد نام واقعيش معصـومـه اسـت پـيـداسـت
روزنامه نگار و خبرنگار جسـوريـسـت از آنـهـاكـه در هـر

صورت حرفش را ميزند و كوتاه هم نمى آيد.

سى ماده ستايش انگيز درباره حقوق بشر
اعلاميه جهانى حقوق بشر, سه سال بعد از تاسيس سازمان ملل
بتاريخ ۱۰  دسـامـبـر ۱۹۴۸  در ۳۰ مـاده بـه تـصـويـب رسـيـد و
همين روز نيز بعنوان روز بين المللى حقوق بشر درجهان شناخته
شد و اين روز هر ساله گرامى داشته ميشود. بهرحال در مشقى
تازه... كوشش خواهيم كرد در سه شماره تمام مواد اين پيمان
بين المللى بشرى را بياوريم و اميد كه مفيد افتد و اين حقوق

را همواره بخاطر داشته باشيم.
تمام افراد بشر آزاد به دنيا مى آيند و از لحاظ حيثيتماده- ١- 

و حقوق با هم برابرند, همه داراى عقل و وجدان مى باشنـد و
بايد نسبت به يكديگر مانند برادر رفتار كنند.

  ازً هركس ميتواند بدون هيچ  گونه تمايز خصوصاماده- ٢- 
حيث نژاد, رنگ, حس, زبان, مذهب, عقيـده سـيـاسـى يـا هـر
عقيده ديگر همچنين مليت, وضع اجتماعى, ثروت, ولادت يا
هر موقعيت ديگر ازتمام حقوق و كليه آزاديهايى كه در اعلاميه
حاضر ذكر شده است بهره مند گردد. به علاوه هيچ تبعيض به
عمل نخواهد آمد كه مبتنى  بر وضع سياسى, ادارى و قضايى
يا بين المللى كشور يا سرزميـنـى كـه شـخـص بـه آن تـعـلـق دارد
خواه اين كشور مستقل, تحت قيوميـت يـا غـيـر مـخـتـار بـوده يـا

حاكميت آن بشكلى محدود شده باشد.
هركس, حق زندگى, آزادى و امنيت شخصى دارد.ماده- ٣- 
احدى را نميتوان در بردگى نگه داشت و داد و ستدماده- ٤- 

بردگان به هرشكلى كه باشد ممنوع است.
 هيچكس را نبايد مورد ظلم و شكنجه و رفتار كيفرىماده- ٥- 

تحقيرآميز, موهن, يا خلاف انسانيت و شان بشر قرار داد.
هركس حق دارد كه شخصيت حقوقى او در همه جاماده- ٦- 

تنها از بررسى لطيفه هايش ميشود دانـسـت  هـوشـمـنـد و نـكـتـه
ياب بود, طنز بى نظيرى داشت  و گاه حرف هايش به سفيهان
مى مانست. حالا چند لطيفه از وى نـقـل مـى كـنـم. چـهـره هـاى

متفاوت او را خواهيد ديد:
گ خر ملامر

خرملا مرده بود غروب همان روز چندنفر براى عرض تسليت به
خانه ملا آمدند و گفتند: خدابـشـمـا صـبـر بـدهـد, غـم آخـرتـان
باشد. ملا نوكرش را صدا زد و گـفـت: «چـراغـى تـوى طـويـلـه

بگذار قوم و خويش هاى الاغ من آمده اند به فاتحه خوانى.
الاغ گمشده

ملا الاغش را گم كرده بود و در كوچه و بازار, خدا را شكر
مى كرد.

پرسيدند: شكر براى چيست?
گفت: براى اين كه اگر من سوار خرم بودم حالا يك هفته بود

كه خود من هم گم شده بودم.
حساب درست

ملا زن گرفت . زن ملا پس از سه ماه زاييد. مـلاگـفـت: زنـهـا
نه ماهه مى زايند تو چرا سه ماهه زاييدى?ً معمولا

زن گفت: تو حسابت خراب است مگر سه ماه نـيـسـت كـه مـرا
گرفته اى ?

ملاگفت: چرا
سه ماه هم هست كه مـن زن تـو شـده ام ايـن مـيـشـود زن گفـت:

شش ماه, سه ماه هم بچه توى شكم من بود اين ميشود نه ماه.
نميدانستم.ً ملاگفت: عجب اصلا

ملانصرالدين بروايت عمران صلاحى) (لطيفه ها و تصوير از كتاب:


